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 مسائل پزشک  نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در

 اهدای جنی   
بحث در حکم اهدای جنی   به لحاظ ملابسات با آن است با قطع نظر از حکم خود این کار )که در جلسات 

های گذشته مورد بررسی قرار گرفته قبل این جهت هم مورد بررسی قرار گرفت( و حکم مقدمات آن )در سال 
 .است( 

عی حرامند. از جمله اشتباه نسب و نف   گفتیم برخ    اموری که از ملابسات اهدای جنی   هستند از نظر شر
 یا اثبات آن، 

 :توان پنج طایفه از روایات را برشمرددر یک دسته بندی می

 .اول: روایاتی که مفاد آنها در رابطه با اثبات نسب غی  واقعی است 

 .دوم: روایاتی که مفاد آنها مرتبط با اثبات نسب در موارد شک است

 .سوم: روایاتی که مفاد آنها مرتبط با نف  نسب واقعی است

 .چهارم: روایاتی که مفاد آنها در رابطه با نف  نسبت در فرض قیام حجت است

 .پنجم: روایاتی که مفاد آنها مرتبط با شک و اشتباه در نسب است

 :تفصیل مطلب

شود که اثبات نسبی که عدمش معلوم است ممنوع از برخ  روایات و بلکه برخ  از آیات قرآن استفاده می
 در جاتی که معلوم است این شخص، فرزند فلان مرد نیست نباید آن شخص را فرزند آن مرد  

است. یعب 
 نسبت فرزند به مرد، 

ی
دانست. نظی  آنچه در فرزند خوانده وجود دارد با این تفاوت که در فرزند خواندگ

 .دهده خوانده را به صورت حقیفی به مرد نسبت نم مجازی و ادعاتی است و کسی فرزند

مثل اینکه زن فرزندی را که از راه زنا باردار شده است به شوهرش نسبت بدهد. اثبات نسب در جاتی که  
عدمش معلوم است هم از آیات و هم از روایات قابل استفاده است که در جلسات قبل به برخ  آیات و  

 .سوره احزاب ۵و  ۴روایات اشاره کردیم. از جمله آیات 

 :یا از روایات مانند

https://www.qaeninajafi.ir/feqh/medical.html
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ت نقل  روایت از نظر سندی صحیح است و معلَّ بن محمد اگر چه توثیق صَی    ح ندارد اما به علت کیر
حسی   بن محمد و هم چنی   شهادت نجاسیر )بر اساس مبناتی که ما داریم( بر وثاقت علَّ الَطلاق حسی   

 .بن محمد قابل توثیق است 

شود و این کند که حبی قتل کافر هم جایز نیست هر چند قتلش موجب قصاص نم این روایت دلَلت می
شود منافات ندارد چون مفاد آن  ها محقون می هم با روایاتی که مفاد آنها این است که با اسلام جان انسان 

  شهادتی   فرد مصون  
با گفیی این است که  اینکه هر کس می روایات  نه  نیست  او جایز  قتل  دیگر  و  شود 

 !شهادتی   را نگفته است قتل او جایز است

ی  در هر حال روایت به صَاحت دلَلت می  کند کسی که خودش را به غی  پدرش نسبت بدهد کافر به آن چی  
است که خداوند بر رسول گرامی اسلام نازل کرده است. وجه آن هم روشن است چرا که در قرآن از آن نهی 
شده است. حبی اگر ولد الزنا هم حق ندارد خودش را به غی  پدرش نسبت بدهد و زن هم حق ندارد این 

 .رش نسبت بدهد فرزندش را به شوه
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 :در تحف العقول در ضمن خطبه حجة الوداع آمده است

 
ْ
ك
َ
أ ی  ِ
 ف 
ٌ
ة وَصِيَّ لِوَارِثٍ   

ُ
جُوز

َ
ت  
َ
وَ لَ اثِ  َ مِی 

ْ
ال مِنَ   

ُ
صِيبَه

َ
ن وَارِثٍ  لِّ 

ُ
لِك سَمَ 

َ
ق  َ

ى
 اللَّ

َّ
إِن اسُ 

َّ
الن هَا  يُّ

َ
  أ

ُ
د
َ
وَل
ْ
ال وَ  ثِ 

ُ
ل
ُّ
الث مِنَ   َ

َ یر
 
َ

عی
َّ
مَنِ اد حَجَرُ 

ْ
ال عَاهِرِ 

ْ
لِل وَ  فِرَاشِ 

ْ
   لِل

َ
بِيهِ   إِل

َ
أ  ِ
ْ
ی 
َ
يْهِ   غ

َ
عَل
َ
ف مَوَالِيهِ   َ ْ ی 

َ
 غ

ى
وَل

َ
ت مَنْ  اسِ    وَ 

َّ
الن وَ  ةِ 

َ
مَلائِك

ْ
ال وَ   ِ

ى
 اللَّ

ُ
ة
َ
عْن
َ
ل

جْمَعِی  َ 
َ
. )تحف العقول، صفحه  أ ِ

ى
 اللَّ

ُ
مْ وَ رَحْمَة

ُ
يْك
َ
مُ عَل

َ
لا  وَ السَّ

ا
لَ
ْ
 عَد

َ
 وَ لَ

ً
فا  صََْ

ُ
ه
ْ
ُ مِن

ى
بَلُ اللَّ

ْ
 يَق

َ
 ( ۳۴وَ لَ

 :مرحوم شیخ در امال نقل کرده است

  ، ُّ ی ِ
مَرَاعی 

ْ
ُّ ال نِسِیی

َ
لا
َ
ق
ْ
 ال
َ
حْمَد

َ
ُّ بْنُ أ حَسَنِ عَلَِّی

ْ
بُو ال

َ
ی أ ِ
ب 
َ
ث
َّ
الَ: حَد

َ
دٍ، ق  بْنُ مُحَمَّ

ُ
د ا مُحَمَّ

َ
ن َ َ یی
ْ
خ
َ
ِ بْنُ أ

ى
 اللَّ

ُ
ا عَبْد

َ
ن
َ
ث
َّ
الَ: حَد

َ
ق

ا مُوسَی بْنُ عُ 
َ
ن
َ
ث
َّ
الَ: حَد

َ
حْمَنِ بْنُ صَالِحٍ، ق  الرَّ

ُ
ا عَبْد

َ
ن
َ
ث
َّ
الَ: حَد

َ
دٍ، ق ، مُحَمَّ ِّ بِيعِیی  السَّ

َ
ی إِسْحَاق تیِ

َ
، عَنْ أ ُّ مِیی

َ ْ حَض 
ْ
 ال
َ
مَان

ْ
ث

  
َّ
ولُ: إِن

ُ
مٍّ يَق

ُ
دِيرِ خ

َ
يْهِ وَ آلِهِ( بِغ

َ
ُ عَل

ى
 اللَّ

ى
ِ )صَلَّ

ى
 رَسُولَ اللَّ

ُ
الَ: سَمِعْت

َ
مَ، ق

َ
رْق
َ
يْدِ بْنِ أ

َ
 لِی وَ  عَنْ ز

حِلُّ
َ
 ت
َ
 لَ
َ
ة
َ
ق
َ
د الصَّ

ُ مَ 
ى
عَنَ اللَّ

َ
، ل ی ِ

لِ بَيْبی
ْ
ه
َ
 لِْ

َ
 لَ

َ
عی
َّ
   نِ اد

َ
بِيهِ   إِل

َ
ِ أ
ْ
ی 
َ
عَاهِرِ غ

ْ
فِرَاشِ وَ لِل

ْ
 لِصَاحِبِ ال

ُ
د
َ
وَل
ْ
َ مَوَالِيهِ، ال ْ ی 

َ
 غ

ى
وَل

َ
ُ مَنْ ت

ى
عَنَ اللَّ

َ
، ل

عَ 
َ
َّ مُت ی

َ
بَ عَلَّ

َ
ذ
َ
 مَنْ ك

َ
لَ
َ
، أ ی ِ

مُوت 
ُ
يْت
َ
ی وَ رَأ

مْ مِب ِّ
ُ
 سَمِعْت

ْ
د
َ
 وَ ق

َ
لَ
َ
، أ
ٌ
ة يْسَ لِوَارِثٍ وَصِيَّ

َ
حَجَرُ، وَ ل

ْ
هُ مِ ال

َ
عَد

ْ
 مَق

ْ
أ بَوَّ
َ
يَت
ْ
ل
َ
 ف
ً
دا نَ  مِّ

وا 
ُ
د سَوِّ

ُ
 ت
َ
لا
َ
قِيَامَةِ، ف

ْ
مَمَ يَوْمَ ال

ُ ْ
مُ الْ

ُ
اثِرٌ بِك

َ
حَوْضِ، وَ مُك

ْ
 ال

َ
مْ عَلَّ

ُ
ك
َ
 ل
ٌ
رَط

َ
ی ف
 وَ إِت ِّ

َ
لَ
َ
ارِ، أ

َّ
    الن

ا
 رِجَالَ

َّ
ن
َ
قِذ
ْ
ن
َ
سْت
َ َ
 لْ

َ
لَ
َ
، أ وَجْهِیی



 
َ
مِن
ْ
مِنٍ وَ مُؤ

ْ
لِّ مُؤ

ُ
 ك
َ
ا مَوْل

َ
ن
َ
يَ، وَ أ

َ
َ مَوْلَ

ى
 اللَّ

َّ
وَامٌ، إِن

ْ
ق
َ
 مِنْ يَدِي أ

َّ
ن
َ
قِذ
ْ
ن
َ
يَسْت

َ
ارِ، وَ ل

َّ
ا مِنَ الن

َ
هَذ
َ
هُ ف

َ
 مَوْلَ

ُ
ت
ْ
ن
ُ
مَنْ ك

َ
 ف
َ
لَ
َ
ةٍ، أ

هُ. )الَمال، صفحه 
َ
ٌّ مَوْلَ  (۲۲۷عَلَِّی

 .روایات با این مضمون در کتب اهل سنت نی   به صورت مکرر منقول است 

 :روایت دیگری هم با همی   مضمون منقول است
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 ( ۱۲۳این روایت را مرحوم شیخ طوسی هم در امال نقل کرده است. )الَمال للطوسی، صفحه 

توان به ادله حرمت کذب هم تمسک کرد. هم چنی   یک از علاوه بر این روایت برای حرمت این عنوان می 
 .مثالب معاویه این است که زیاد را به اتی سفیان منسوب کرد 

طایفه دوم روایاتی هستند که مفاد آنها حرمت نف  نسب ثابت است یعب  کسی که نسبش به کسی معلوم  
ادله حرمت کذب هم  .است، نف  نسبتش از او حرام است حبی اگر او را به کسی دیگر هم منتسب نکند

برای اثبات حرمت این کار قابل استدلَل است چون همان طور که اثبات نسب غی  واقعی کذب است، نف  



هم چنی   ادله حرمت قذف نی   بر حرمت این عنوان قابل استدلَل است چون  .نسب واقعی هم کذب است 
 .نف  کسی از پدرش به معنای نسبت زنا به مادر او است

 :علاوه بر آن روایات متعدد دیگری هم بر آن دلَلت دارداما 
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عجیب است که مرحوم صاحب وسائل این روایات را در کتاب ارتداد ذکر کرده است در حال که مراد از  
 .این کفر، در مقابل اسلام نیست بلکه از قبیل کفر تارک الصلاة است

اینکه در برخ  روایات به جای کلمه »نسب« کلمه »حسب« آمده است مخل به این استدلَل نیست چون 
افت شخص است که شخص به آنها افتخار می کند به لغت به معنای اموری است که موجب کرامت و شر

عبارت دیگر حسب مکارم شخص به اعتبار اسلاف او است. حسب اعم از نسب است یعب  گاهی آنچه  
ی غی  از نسب است. اما در این روایات به  موجب کرامت و افتخار شخص است نسب او است و گاهی چی  

« مشخص می 
ّ
 .شود منظور همان نسب استقرینه »دق

یعت است. پس خلاصه اینکه از این روایات استفاده می  شود که نف  نسب ثابت هم از امور محرم در شر
فرزندی که در اثر اهداء جنی   متولد شده است اگر خودش یا دیگران )حبی زن و مردی که جنی   به آنها  

م و تخمک نف  کنند کار حرام کرده  او را از صاحب اسیر او را به خودشان هم  اهدا شده است(  اند و اگر 
 .اندمنتسب کنند کار حرام دیگری کرده 

 


